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  برخي از سخنان تفکيکيان که در مورد آنها از آيات و مراجع تقليد دامت برکاتهم استفتا شده است: .بسمه تعالي

  رهــــاظــــه منــــت بــوو دع

  سلام عليکم لطفا بيان فرماييد که تعليم و تعلم مطالب ذيل به عنوان معارف مکتب قرآن و اهل بيت عليهم السلام چه صورتي دارد:
کند، و گرنه  ) خداوند تعالي هيچ موجودي جعل نمي٢دهد.  چ وجودي جز وجود خدا نيست. و خدا از وجود خودش به اشيا مي) هي١

باشد، چرا که وجود نور است، و هيچ وجودي  ) در عالم به هيچ وجه شرک نمي٤) اشيا تعينات خدايند. ٣آيد.  تحديد ذات خودش لازم مي
) وجود اشيا به جعل و فعل و تاثير خداوند ٥باشند.  و شمر هم داراي نور وجود و نور ولايت مي جز وجود خدا نيست، لذا شيطان

ها) با خدا هم سنخ  ) کمالات اشيا (وجود و علم و قدرت آن٦باشد. بلکه اشيا، مانند تقوم صفات به موصوفات، به خدا متقومند.  نمي
) جز ٧باشد.  ين خالق و مخلوق تنها از جهت تعينات مخلوقات، و لاتعيني خدا ميباشد. و عدم سنخيت ب بوده، و اشراقات ذاتيه او مي

شود. و  وجود خدا هيچ وجودي نيست، و ذات خدا به ذات خود ظاهر است، لذا فقط به خودش، و بدون واسطه يافته و شناخته مي
ل و علمي که از راه تصور و تصديق باشد باطل و ) هر گونه استدلا٨دهد.  استدلال عقلي بر وجود خدا، خداي واقعي را نشان نمي

  ضلالت بوده، و طريقه مجانين است. و بايد تنها از راه کشف و شهود و تجريد و جدا شدن از تفکر و تعقل به واقع رسيد.
  

موجـب   گونـه مطالـب   تعليم و تعلم اين .بسمه تعالي
  انحراف و ضلالت است.

 
   

سلام و تعاليم قـرآن  مطالب مذکوره مخالف شريعت ا
  .باشد  و اهل بيت عليهم السلام مي

  
 
 

تمام اين سؤالات اصـلش اعتقـاد بـه وحـدت وجـود      
  است...

 
 :معظم له جديد يواتف

اگر مراد اين است که خدا از وجود خودش بـه اشـيا   
  آيد که خدا ناقص شود. دهد، لازم مي مي

ير اشيا اسـت،  و اگر مراد اين است که همان وجود خدا، وجود سا
اين وحدت موجود است زايدا بر وحدت وجود کـه محـي الـدين    

اند چه رسـد بـه    عربي گفته است و آن را فلاسفه هم کفر دانسته
چه مراد از عدم جعل خـدا موجـودي را، قـدم سـاير      چنان علما.

موجودات است آن هم کفر است، و اگر مراد اين است کـه اشـيا   
اعتقاد بـه سـنخيت    جود است...تعينات خدايند آن هم وحدت مو

  خداوند با ماسواي او هر چه باشد باطل است.
  

اسـاس و شـيطاني اسـت، و آدم     هـا بي  تمام اين گفتـه 
ها دور  مسلمان و متعهد خودش را از اين گونه حرف

  دارد.  نگه مي
  
  
  

اصـول   ٣تـا   ١هشت مورد که در بالا آمده، رديف 
را عـارف  مشترک همه صوفيان است کـه خودشـان   

پنج رديف ديگر، مباني ادعائي محـي الـدين    دانند.  مي
هـاي هشـت    باشد. کسي که به رديـف   بن عربي... مي

گانه بالا معتقد باشد، يا پيرو محي الدين اسـت، و يـا   
  دهد.   مباني او را به نام خود ارائه مي

   

اکثر اين مطالب با معارف قرآن کريم و  فتواي اول:
لسلام مغايرت واضح دارد و مخالف عليهم ا اهل بيت
روايات معتبره است و بايد از اين افکار و  آيات و

 منحرف جدا پرهيز کرد، بلکه اين مطلب همان آراي
باشد که مستلزم  وحدت وجود و موجود باطل مي

 انکار خالق و خالقيت مي باشد.
قبلا از دفتر قم صـادر شـده بـا توجـه بـه      چه  آن...  دوم: فتواي

و نـه راجـع بـه صـحت      نقل شده در سؤال بـوده اسـت   مطالب
  .]اصفهاني يميرزا مهدشان [يانتساب آن به امثال ا

    
تذکر: نيازي به توضيح نيست که فتاواي مراجع معظم تقليد در مـورد  
بطلان عقايد و مطالب فوق بدون نظر به شخص، يا حزبي خـاص اسـت، و   

 ـ شناخت افراد و عقايد آن وا نـدارد. بلکـه تمسـک بـه     ها، ربطي به مقام فت
تـر   اي شـبيه  ها در ضمن استفتا، به دفاعيات حزبي و فرقه عناوين شخصيت

است تا تحقيقات علمي و دفاع از حقايق ديني. با اين حـال  اگـر کسـي در    
هـاي   مورد تطبيق فتاوا بر تفکيکيان ترديد داشته باشد لازم است به کتاب

البته مراجع  محترمي که مطالب ايشان ايم مراجعه کند، و  ايشان که نام برده
 اند. اند قاطعانه صحت انتساب را هم تأييد فرموده را از نزديک ديده

غالب تعبيراتي که در اين نامه آمده است مخالف قرآن 
مجيد و احاديث رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم  

  باشد...و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام مي

  
  
  

چه در بالا آمده است مطالب صحيحي نيست و  آن
ظاهر بعضي از تعبيرات آن بر خلاف صريح قرآن 
مجيد است که براي اثبات وجود خدا به موجودات 

  کند. ها استدلال مي جهان آفرينش و اسرار آن

  

  
  

) معارف الهيـه،  ١رجوع کنيد به:  مورد سؤال جهت مدارک مطالب
) معارف ٢. ٦٥زا مهدي اصفهاني، ؛ تقريرات، مير٧٨٤محمود حلبي، 

  ←←←←) تقريـرات، ٣. ٩٨القرآن و تقريرات، مـيرزا مهـدي اصـفهاني،    
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ـ   ٧٥٥) معارف الهيه، محمـود حلـبي،   ٤. ٦٨ميرزا مهدي اصفهاني،  
  ) عارف و٦) معارف القرآن، ميرزا مهدي اصفهاني. ٥. ٥٦١ـ   ٧٨٤

؛ تقريـرات  ٢٦٨ـ   ٢٣٨گويند، ميرزا جـواد ـراني،    صوفي چه مي 
) تقريــرات، مــيرزا مهــدي ٧. ٦٨ـ   ٦٥مــيرزا مهــدي اصــفهاني، 

ـ   ١٧٤؛ توحيد الاماميه، محمـد بـاقر ملکـي ميـانجي،     ٩٨اصفهاني، 
  .٢٩٤اصفهاني،  ) ابواب الهدي،  ميرزا مهدي٨. ٢٧٦

  
  دردام ظله حکيم آيت االله حضرت فتواي جديد 

  مطالب تفکيکيان: يبرخمورد 
  
ل و از خرافات و جعليات بشر مطالب مذکوره باط

است و بايد تمام معارف حقه را از طريق قرآن بـا  
تفسيرهايي که از اهل بيت عليهم السلام بيان شده 

  .است اخذ نمود
و هر راهي که غير از روش ائمه علـيهم السـلام باشـد گـرايش     

گونه جلسات گمراه کننده که موجب  باطل است و شرکت در اين
ه است حرام است و اميد آنکه خداوند همه را ترويج عقايد فاسد

  گونه انحرافات نجات دهد. از گزند اين

  

که شخص ميرزا  حضرت آيت االله وحيد دام ظله در عين اين
  :ندگوي اما ميدانند  را مخالف فلاسفه مي

  
 و بودم اصفهانيي مهدحوم ميرزا مر درس در بنده

 نند،ز يم را فلاسفهي ها حرف همان شانيا که دميد
 شـان يا کنـار  در کـه  نييقزو هاشم خيش مرحوم به

ي هـا  حـرف  همـان  کـه  شـان يا: گفتم بودم نشسته
 هـم  مـا  درد آخر: گفتند شانيا! زنند يم را فلاسفه

  !است ينهم

  نيز حضرت آيت االله وحيد دام ظله فرمودند:
  

حرف ميرزا مهدي اصفهاني در حدوث اسماي نوريه مثل نور علم 
فلاسفه متحد است. (شـاهدان عـيني مطلـب     و نور عقل، با حرف

  موجودند).
  

  نمايند: نقل مي االله وحيد دام ظله تآقاي سيدان از حضرت آي
  

اي که بنده در درس ميرزا شرکت نموده بودم ميرزا در  در جلسه
مورد خلقت انوار معصومين عليهم السلام يک حرفي زدند که به 

بـود کـه    ار مشـکلي نظر بنده اثبات حدوثش از نظر استدلال ک
  (فايل صوتي و تصويري موجود است).  بگوييم اين انوار حادثند.

  فرمايند: مي حضرت آيت االله شيخ محمد رضا جعفري دام ظله
  

ــد   ــت االله ســيد محم مکــررا از مرحــوم آي

روحاني شنيدم کـه مرحـوم کمپـاني فرمودنـد:     

 را فلاسـفه  مطالـب  همان اصفهانيي مهد ميرزا

 .دهـد  يم ليتحو فلسفه مخالف مطالب عنوان به

  .(فايل صوتي موجود است)

   نتيجه مناظره با تفکيکياننتيجه مناظره با تفکيکياننتيجه مناظره با تفکيکيان
   ، شمسي در شهر مقدس قم، شمسي در شهر مقدس قم، شمسي در شهر مقدس قم١٣٨٤١٣٨٤١٣٨٤/ / / ٣٣٣///   ١٢١٢١٢در تاريخ در تاريخ در تاريخ 

در مورد بطلان  تفکيکياني از سخنان آقاي سيدان و ا گوشه
  در ضمن مناظره:برخي مطالب و عبارات تفکيکيان 

  :(صوتي و تصويري جلسه موجود است)

ها در  اين حرفخواهيم کار را علاج کنيم  مي :آقاي سيدان
ها  اين صورت مطرح نشود و تدريس نشود و تبليغ کردن اين

گويند که صحيح نيست. پس اين  آقايان هم مي صحيح نيست.
ها به  مورد اتفاق است پس ديگر در اين صحبتي نداريم که اين

اين صورت مورد قبول است که صحيح نيست. اين حرفي است 
گوييـد وارد   اتفاق، يعني هم شما که اشکالاتي داريـد مـي   مورد

  ..گويند اشکالات وارد و درست. است، و هم ايشان خودشان مي

در مجموع، قسمتي از مطلب که در تقريـرات آمـده اسـت    
کـنم کـه    ما مطالبي است که بنده به سهم خودم عرض ميمسلّ

، عبارات، ظهـور، بلکـه فـوق ظهـور دارد    مورد قبول نيست. و 
بلکه قسمتي از عبارات نصّ است در مطالبي که به نظر مـن  

طور است. اين مطالب نادرسـت   ديد خودم اين نادرست است!
چـه   اند، و يـا بـه آن   چه که عرفا گفته است خواه برگردد به آن

که نظرم اين است که اين حـرف، حـرف عرفـا نيسـت، ولـي      
  ..مطلب باطل است.
اشـکال دارم بـه ايـن    ، مـن  ها باطـل اسـت   به نظر من اين

  ..عبارات و اين عبارات باطل است به نظر من.

عباراتي هست که اين عبارات نه وضوح بلکه صراحت دارد 
در مسلکي که نادرست است، نه که وضوح دارد، نه که مـبهم  
است، بلکه صراحت دارد در معنايي که نادرست اسـت. حـال   

ديگران است نادرست است به يکي از دو گونه. يا همان معاني 
  که غير آن است که باز هم باطل است. و يا اين

   خواسته ما همين است.: ر. ب. آقاي

در دفـاع از مکتـب تفکيـک گفتنـد: ايـن       م. ب. نيز آقـاي 
هايي که در همين تقريرات مطرح شده، يـک مبـاني دارد    بحث

ر.  ، آقـاي  که در تمام شاگردان ايشان همين مباني حاکم بـوده 
ما حاضر هستيم روي همين مباني بحث کنـيم   فرمودند که ب.

کنيـد کـه منشـا     کنيم که آن مباني که شما فکر مي و اثبات مي
ها بوده است آن مبـاني، در آن مبـاني شـما مشـکل      اين حرف
واقعاً اگر کسي در ايـن مبـاني اشـکال کنـد معلـوم      داريد و 

مـا   شود که خودش در توحيد و معرفت االله مشکل دارد. مي
جاها بحث دارد حاضريم بحث کنيم  اگر کسي در اين گوييم مي

کسي که غير اين دهيم... و  ايم و ادامه هم مي و بحث هم کرده
شده بگويد از معرفت دور اسـت،    جا گفته حرفي که در اين

  .هاي ديگرش توحيدش درست نيست! و بحث

که از جمله خود بنـده  و آقاي سيدان در رد ايشان گفتند: 
  ٠٩٣٧٣٣١٣٥١٩     مد الله رب العالمين.والح    هستم!

kfe_qom@yahoo.com      www.faraerfan.com   


